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مصطفی رحماندوست:  4 دلیل در اهمیت قصه  گویی در زمان حاضر

در اهمیت قصه  گویی برای بچه  ها باید چهار دلیل را بگویم. اولین 

دلیل این اســـت که در دنیا ثابت شده در هر خانواده  ای که 

خوانـــدن کتاب برای بچه  ها، قصه گفتن و شـــعر خواندن 

باب باشـــد، آن خانواده بیشتر اهل کتاب می  شود و وقتی 

می  خواهنـــد ســـطح مطالعه یک خانواده را در کشـــوری 

بالا ببرند با قصه  گویی در تمام رســـانه  ها و تشویق مردم به 

قصه  گویی شـــروع می  کنند. دلیل دیگر اینکه بچه  های ما نیاز 

دارند با میراث گذشـــتگان خـــود و آن چیزهایی که پدربزرگ  ها برای 

مادران تعریف می  کردند، آشـــنا شـــوند. هویت ملی خودشان را طوری در 

این قصه  ها به  خصوص قصه  های کهن ببینند و این باعث شـــود هرطوری 

شـــده تحت  تاثیر قصه  های قدیمی قرار گیرنـــد و یک نوع پیوند با قدمای 

خود برقرار کنند.   ســـومین نکته این اســـت که دستگاه رادیو و تلویزیون 

و ارتباطـــات دیجیتال ارزش این را نـــدارد که تمام وقت خانواده را بگیرد و 

دلیل ارزش نداشـــتن هم این است که عده  ای با اهداف و منافع شخصی 

یا گروهی خود کانال یا تلویزیون و شبکه و صفحه  ای را راه   انداختند و شما 

را مشـــغول می  کنند. وقتی بزرگ  ترها مشغول این دم و دستگاه  ها شدند، 

فرصـــت اینکه به بچه   نگاه کنند، ندارنـــد. در  حالی  که اگر این قصه  گویی 

به  صورت منظم در خانواده  ها جاری شود، باعث می  شود بچه  ها فرصتی پیدا 

کرده چشم  در  چشم پدر و مادر بیندازند و با پدر و مادر خود شوخی کنند و 

دست آنها را بگیرند. شاید کمتر کسی به عاطفه  ورزی و تاثیر قصه  گویی و 

کتاب خواندن در عاطفه  ورزی فکر کرده باشـــد، ولی این خیلی مهم است 

و چنین چیزی وجود دارد و باید باشـــد  . آخرین نکته هم اینکه بچه  ها نیاز 

به این دارند آداب و رســـوم و برخوردهـــای اجتماعی و رفتار و کردار پدر و 

مادر خود را یاد بگیرند و هم از زبان آنها با زبان عاطفی بشنوند، نه با زبان 

تحکم! قصه بهترین  جا برای گفتن آن حرف  هایی اســـت که بعدا در عمل 

از پـــدر و مادر خود می  بینند و تحت تاثیر قرار می  گیرند. فواید قصه  گویی 

در سنین مختلف متفاوت است. این نکاتی که گفتم می  تواند از بدو تولد 

باشـــد وگرنه برای بچه چهارساله قصه بگویید هم قدرت تخیل بالاتر 

می  رود و هم مهارت شنوایی پیدا می  کند و هم سخنور می  شود و 

می  تواند سخنوری کند و هم می  تواند حرکات چهره پدر و مادر 

خود را که قصه می  گویند، با آنچه در مغز او می  گذرد هماهنگ 

کند و قدرت ارتباطی بیشتری به او بدهد. 

قصه  ای برای آرامش کودک

مـن وارد فوایـد قصه  گویـی نمی  شـوم و اینهـا را قبـا همه  جا گفتم و نوشـتم 

و ایـن حرف  هایـی کـه بیـان می  کنـم بیشـتر به این دلیل اسـت کـه ضرورت 

دارد، امـا بـه اعتقـاد بنـده بـرای قبـل از تولـد بچه  هـا هـم می  تـوان قصـه 

گفـت، قصـه نوشـت و مـادر و پـدر برای بچه  ای که هنـوز به  دنیا نیامده قصه 

بگویند. همین الان در کانون پرورش فکری یک کارگروهی تشـکیل شـده 

و برای منهای 6 ماه، یعنی 6 ماه قبل از تولد تا سـه سـالگی کار می  کنیم. 

وقتـی می  گویـم قبـل از تولـد هـم می  شـود یعنـی شـروع قصه  گویـی بـرای 

بچه  هـا از بـدو تولـد خیلـی دیر اسـت. بـرای بچه  ای که هنوز بـه دنیا نیامده 

می  تـوان قصـه گفـت و مـادر یـا پـدر دسـت روی شـکم می  گـذارد و برایـش 

آرامـش ایجـاد کنـد. مادرانـی کـه دوره بـارداری را تجربـه کردنـد می  داننـد 

بـا یـک صـدای زیـاد بیـرون، بچـه درون شـکم مـادر خـود تـکان می  خـورد. 

بـا عصبانیـت دسـت و پـا می  زنـد، بـا آرامـش انـگار می  خوابـد. ثابـت شـده 

کـه قصه  گویـی هـم تاثیرگـذار اسـت، به  خصـوص بـا شـعر گفتن حتـی اگر 

شـعر بی  معنـی باشـد، ایـن تاثیـر را می  توانـد بگـذارد. حتـی در دیـن خـود 

دسـتور داریـم بـرای بچـه  ای که هنـوز به دنیا نیامـده، قرآن بخوانیـد و برای 

او حـرف بزنیـد؛ ایـن بی  دلیل نیسـت. اگر بخواهیـم تخفیف بدهم و نگوییم 

از منهـای 6 ماهگـی قصـه بگوییـد و شـعر بخوانیـد، می  گویـم قصه  گویی و 

شـعر خواندن را از بدو تولد شـروع کنید و این ثابت شـده که ممکن اسـت 

بچـه واکنـش نشـان ندهد ولی می  شـنود. همه اینهـا از اهمیت قصه  گویی 

اسـت و درنهایـت بچـه را بـه سـمت کتـاب خواندن سـوق می  دهد.

محمد میرکیانی: قصه  ها و گنجینه واژگان 

طرح جشـنواره قصه  گویی کانون را که حالا بیسـت  و  دومین دوره  اش 

در  حـال برگـزاری اسـت، در سـال 75 بـه کانـون پـرورش فکـری 

دادم. در دوره اول، دبیر جشـنواره مصطفی رحماندوسـت بود، 

از آن سـال تاکنـون قصه  گویـی ادامـه پیـدا کـرده و خوشـحال 

هسـتم طرحـی کـه آن زمـان از سـوی مـن بـه کانـون ارائه شـد، 

الان گسـترش یافته و همچنان پایدار اسـت. یکی از نقش  های 

کاری مـن در حـوزه ادبیـات کـودک و نوجوان مربـوط به قصه  گویی 

بـود. به  طـور طبیعـی یکـی از محاسـن قصه  گویـی پربـار شـدن گنجینـه 

واژگانـی مخاطبـان یعنـی کـودکان اسـت. عمدتـا بچه  هایـی کـه بـرای 

آنهـا قصـه گفتـه می  شـود یـا خوانـده می  شـود اگـر از روی کتـاب خوانده 

شـود، دوسـت دارنـد خودشـان متن کتـاب را هم بخواننـد، بنابراین یکی 

از فوایـد قصه  گویـی عاقه  منـد کـردن مخاطبـان قصـه به مطالعه اسـت.   

دربـاره حکایت  هـای کمـال هـم اینچنیـن اسـت البتـه کمـال پیـش از 

اینکـه تبدیـل بـه سـریال شـود 17 بـار چاپ شـد. در سـال 76 هم کتاب 

تقدیـری سـال شـد ولـی تولیـد تصویـری هر اثـری کمک به بحـث کتاب 

و کتاب  خوانـی می  کنـد کـه حکایـت کمـال از ایـن امر مسـتثنی نیسـت، 

ولـی یـک نکتـه وجـود دارد کـه کتـاب باید جاذبه داشـته باشـد؛ هر اثری 

کـه تبدیـل بـه کار تصویـری می  شـود بایـد جاذبـه ذاتـی بـرای مطالعـه 

داشـته باشـد. بـه صـرف اینکـه فکـر کنیـم هـر اثـری کـه تبدیـل بـه اثـر 

تصویـری شـد مخاطـب پیـدا می  کنـد، این  طور نیسـت. خود کتـاب باید 

کشـش داشـته باشـد، یعنـی مخاطـب اگـر بـرای خواندن کتـاب مراجعه 

کـرد، به  ویـژه در نثـر و بیـان و زبـان دچـار دشـواری نباشـد کـه مخاطـب 

پـس بزنـد. تولیـدات و محصـولات تصویـری قطعا تاثیر مثبـت در مطالعه 

کـودکان و نوجوانـان دارد. 

چرا کتاب ترجمه کودک بیشتر از تالیفی است؟

مطمئن باشـید با جشـنواره  هایی مثل قصه  گویی، بچه  ها به  سـمت کتاب 

خواندن می  روند، طبق آماری که منتشـر می  شـود، می  بینیم 

کـه تعـداد کتاب  هـای ترجمـه به  شـدت از کتاب  هـای 

تالیفـی بیشـتر شـده اسـت کـه یـک بخـش مهمـی از 

ایـن مسـاله بـه ناشـران خصوصـی برمی  گردد. ناشـران 

خصوصـی به  دلیـل اینکـه کتاب  هـای ترجمـه بـا هزینه 

بسـیار پاییـن بـه دسـت آنهـا می  رسـد و در ایـران قانـون 

کپی  رایـت نداریـم، اقبـال بیشـتری بـرای چـاپ کتاب  های 

ترجمـه نشـان می  دهنـد به  ویـژه کتاب  هـای تصویـری را ناشـران 

پرهیـز می  کننـد چـون هزینه تولید آن بالا می  رود. با مبلغ کمتری و مبالغ 

بسـیار ناچیـزی یـک کتـاب را ترجمه می  کننـد به  همین  دلیـل کتاب  های 

ترجمـه بـه نسـبت کتاب  هـای تالیفـی بیشـتر چـاپ می  شـود. به  هر  حـال 

ناشـرانی کـه وظیفـه فرهنگـی دارند باید در این زمینه پیشـرو باشـند و آثار 

تالیفـی کـه مناسـب گروه  هـای سـنی کـودک و نوجـوان اسـت را منتشـر 

کننـد، ولـی عمـده ناشـران بخـش خصوصـی اولیـن نکتـه  ای کـه مدنظـر 

دارنـد منافـع مـادی و سـودی اسـت کـه از چـاپ و انتشـار کتـاب کـودک 

می  برنـد و عمدتـا خیلـی بـه نیازهـای فرهنگـی جامعـه فکـر نمی  کننـد. 

دنبـال ایـن هسـتند کـه کتـاب کم  هزینـه باشـد و بـرای تصویرگـری هزینه 

نکننـد و صفحـات را بـا فونـت و انـدازه حـرف کوچک  تـر چـاپ کننـد و یک 

علـت عمـده همین اسـت. برای کتاب تالیفـی باید با صبر و حوصله هزینه 

کـرد و بایـد تصویرگـر مناسـب را پیـدا کـرد و قطعه و فونت مناسـب انتخاب 

کرد. گرافیسـت توانمند و داسـتان  های جذاب انتخاب کرد و مجموعه  ای 

کـه خـوب چـاپ و توزیـع کـرد، ولـی غالبـا کارهـای ترجمه به دلیـل هزینه 

پایینـی کـه دارنـد، باعـث می  شـود تـا ناشـران به سـمت آن بروند. ناشـران 

خصوصـی بایـد دلبسـته کارهـای تالیفی باشـند اما تعداد آنهـا خیلی کم 

اسـت و از ایـن جهـت آمـار کارهـای ترجمـه بـالا اسـت، ولـی بـه هـر حـال 

هیـچ جـای دنیـا آمـار ترجمـه کتـاب باعـث افتخـار نیسـت. هر جـای دنیا 

آمار تالیف نشـان  دهنده خاقیت و توانمندی فرهنگی آن کشـور اسـت. 

مسعود فروتن: فضا سازی با قصه ها

قصه  گویــی از آن پدیده  هایــی اســت کــه بــرای 

همــه مــردم جــذاب اســت، فــرق نمی  کنــد 

مــرد باشــی یــا زن، بچــه باشــی یــا آدم بــزرگ. 

با  ســواد باشــی یــا کم  ســواد، اســم قصــه کــه 

ــا  می  آیــد، ذهــن و قلبــت مکثــی می  کنــد ت

ببینــد ماجــرا چیســت. مختــص مــا ایرانی  هــا 

ــم،  ــی داری ــهرزاد قصه  گوی ــه ش ــت ک ــم نیس ه

بلکــه جهانــی اســت! مهــم ایــن اســت کــه چه  طــور از 

ــم  ــتفاده کنی ــا اس ــرای بچه  ه ــتان  ها ب ــا و داس ــن قصه  ه ای

و ذهــن آنهــا را پــرورش دهیــم. قدیم  هــا، قصه  گــو، بچه  هــا 

و حتــی آدم  بزرگ  هــا را دور هــم جمــع می  کــرد و برایشــان 

ــان  ــا از هم ــا بچه  ه ــود ت ــی ب ــن کاف ــت. همی ــه می  گف قص

دوران، گروهــی زندگــی کــردن را یــاد بگیرنــد. الان بیشــتر 

ــت،  ــوت اس ــا خل ــتند و خانه  ه ــد هس ــا تک  فرزن خانواده  ه

ــان  ــرای بچه  های  ش ــا ب ــد مادره ــم بای ــاز ه ــرم ب ــا به  نظ ام

قصــه بخواننــد و تاکیــدم بــر ایــن اســت کــه داســتان را از 

روی کتــاب کاغــذی بخواننــد، چــون کتــاب، رابــط آدمــی 

بــا طبیعــت اســت.

 وقــت داســتان  خوانی دســت کــودک خــود را بگیرنــد چــون 

باعــث ارتبــاط محکم  تــر بیــن بچــه و مــادر می  شــود. 

ــن  ــه ای ــر چ ــت و ه ــه اس ــه  گاه بچ ــگاه و تکی ــادر، پناه م

ــدا  ــری پی ــاس بهت ــه احس ــد، بچ ــر باش ــه  گاه محکم  ت تکی

ــد  ــا قصــه می  گوی ــد ی می  کنــد. کســی کــه قصــه می  خوان

ــت  ــر اس ــه حاض ــت ک ــان اس ــور و مهرب ــدر صب ــی آنق یعن

ــد  ــف کن ــتانی را تعری ــران داس ــرای دیگ ــذارد و ب ــت بگ وق

ــن  ــا لح ــن آدم حتم ــس ای ــد. پ ــوب کن ــا را خ ــال آنه ــا ح ت

ــن  ــولا لح ــور معم ــای صب ــون آدم  ه ــم دارد چ ــی ه مهربان

آرامــی دارنــد بــرای همیــن بــه دیگــران آرامــش می  دهنــد و 

یکــی از اهــداف مهــم داســتان  ها و قصه  هــا همیــن القــای 

آرامــش اســت. معمــولا مادرهــا در ایــن زمینــه مهم هســتند 

ــن  ــم اثرگذارتری ــا ه ــتگی بچه  ه ــبک دل  بس ــه در س چراک

هســتند. مادرهــا می  تواننــد بهتریــن قصه  هــا را 

ــی  ــی خیل ــد. کودک ــان بگوین ــرای بچه  های  ش ب

از مــا بــا قصــه شــنیدن عجیــن شــده؛ اغلــب 

مــا عاشــق ایــن بودیــم کــه در کودکــی 

ــه  ای  ــا قص ــرای م ــدن ب ــان خوابی ــب  ها زم ش

ــش را  ــو جای ــم رادی ــد کم  ک ــود. بع ــف ش تعری

ــتان  ــن دبس ــد. م ــا ش ــرداز م ــرد و قصه  پ ــاز ک ب

کــه می  رفتــم، در بازگشــت بــه خانــه ســعی می  کــردم 

ســریع بــه تکالیفــم رســیدگی کنــم تــا فرصــت کافــی بــرای 

گــوش  دادن بــه قصه  هــای رادیــو در ســاعت هشــت شــب 

داشــته باشــم. مــا بــا داســتان  هایی کــه ســاعت 1۰ شــب 

پخــش می  شــد، فضاســازی می  کردیــم. بعــد کتــاب آمــد و 

مــا بــا آن انــس گرفتیــم و مــن هنــوز در گــذر ســال  ها بارهــا 

شــده وقتــی حتــی نیمه  شــب بــه خانــه می  رســم، مشــغول 

کتــاب خوانــدن می  شــوم. ایــن همــان میــل بــه قصه  گویــی 

ــنواره  ــل جش ــی مث ــه رویدادهای ــت ک ــنیدن اس ــه ش و قص

ــوان  ــوان و ج ــل نوج ــا را در نس ــد آنه ــی می  توانن قصه  گوی

امــروز تقویــت کننــد. بــه نظــر من بچه  هــای امــروز از دریچه 

دوربیــن قصه  هــا را می  بیننــد. هــر چنــد شــاید همیــن روش 

هــم باعــث شــود بچه  هــا ســراغ کتــاب برونــد و بــا دنیــای 

ــدن  ــاب خوان ــا کت ــون ب ــوند. چ ــنا ش ــگفت  انگیز آن آش ش

دنیــای تصویــری فــرد ســاخته می  شــود، ولــی در دنیــای 

فیلــم و ســریال آن را برایــت می  ســازند. بهتــر اســت قصه  هــا 

از روی کتــاب خوانــده شــود، امــا برنامه  هــای رادیویــی هــم 

می  تواننــد نیــاز مــردم بــه شــنیدن قصــه را بــرآورده کننــد. 

مــا در شــاهنامه، گلســتان، کلیلــه و دمنــه، قصه  هــای 

ــم  ــاده  ای داری ــای فوق  الع ــا و بضاعت  ه ــا و... قصه  ه مولان

کــه اگــر بتوانیــم از ایــن فرهنــگ عجیــب و غریــب درســت 

بهره  بــرداری کنیــم، می  توانیــم نســلی را تربیــت کنیــم 

کــه عمیــق بــه زندگــی نــگاه می  کنــد و حرف  هــای زیــادی 

بــرای گفتــن دارد. 

افسانه بایگان: همراهی علم روز با قصه گویی

کانون همچون مادربزرگی قصه  گو در ذهنم ماندگار شده است. خاطرم است اولین 

قصه  ای را که شنیدم خانم عاطفی روایت می  کرد؛ آن قصه در آن زمان تاثیر 

زیادی روی من گذاشت و حتی در سال  های بعدتر هم در منش و کنش  های 

رفتاری من تاثیرگذار بود. به نظر من قصه می  تواند فرمول شخصیت باشد. 

برای من که این  طور بود چون با شنیدن قصه  ای در سن نوجوانی، عشق، 

عاطفه، ایثار و دوست داشتن را یاد گرفتم. من هم اگر بخواهم امروز قصه  ای 

را برای دختری در سن و سال  های آن روزهای خودم تعریف کنم، قصه »سیاوش 

و سودابه« را می  گویم. ما صاحب بضاعت فرهنگی، ادبی و عرفانی بسیار غنی  ای هستیم و 

آنچنان که باید به آن پرداخته نشده و هرکدام از این قصه  ها یادآور نکته  های ظریف و عمیقی 

از پیچیدگی  های شخصیت انسان  هاست. در قصه  های ما به انسان  های والا و انسان  هایی که 

اسیر اهریمن نیستند، بسیار پرداخته شده که جا دارد آنها را برای بچه  هایمان روایت کنیم. 

نمونه  ای از این قصه  ها را اگر بخواهم مثال بزنم باز همین قصه »سیاوش و سودابه« است 

که داستان پاکی و معصومیت سیاوش را بیان می کند و اینکه چطور اسیر حسادت های 

شخصی و بددلی اطرافیانش می  شود. این قصه در مراسم و آیین های بسیاری از نواحی 

ایران جایگاه خاصی دارد و مراسم »سووشون« از جمله آیین  هایی است که هر ساله در این 

رابطه برپا می  شود و جایگاه خاصی در فرهنگ ما دارد. بنابراین پرداختن به آن از ضروریات 

است. ما برای داشتن نسلی آرام و عمیق در آینده، نیاز داریم تا هر روز بچه  ها را بیشتر به سوی 

این ادبیات سوق دهیم و این کار را با روایت متفاوت، جذاب و گویش درست  تر قصه  های 

قدیمی  مان می  توانیم انجام دهیم. واقعیت این است که جوانان امروز مثل نسل 

من نیستند که با یک قصه گفتن بتوانیم توجه آنها را به سمت موضوعی جلب 

کنیم. باید یاد بگیریم از انواع وسایل و فناوری  های روز استفاده کنیم تا بتوانیم 

بچه  ها را پای شنیدن قصه  ها بنشانیم که با قصه ارتباط برقرار کنند. ما در 

شاهنامه، گلستان، کلیله و دمنه، قصه  های مولانا و... قصه  ها و بضاعت  های 

فوق  العاده  ای داریم که اگر بتوانیم از این فرهنگ عجیب و غریب درست 

بهره  برداری کنیم، می  توانیم نسلی را تربیت کنیم که عمیق به زندگی نگاه می  کند 

و حرف  های زیادی برای گفتن دارد. قصه  ها، نقش تربیتی در زندگی کودکان و نوجوانان 

دارند، کلمه، ظرف معنی است و قصه  ها کلمه  هایی هستند که به دنبال هم موضوعی را 

روایت می  کنند به  خصوص که ادبیات غنی و اساطیری ما از این ظروف معنی به بهترین 

شکل بهره برده  اند و می  توانیم برای تربیت بچه  ها کمک بسیاری از آنها بگیریم. البته باید 

در نظر داشته باشیم که کودک امروز آنقدر با سرگرمی  های مختلف سمعی و بصری در 

فضاهای مجازی مشغول است که ما نمی  توانیم با یک قصه  گویی صرف و ساده او را جذب 

کنیم؛ به  ویژه اگر بخواهیم به شکل شعاری قصه  ای را برای او روایت کنیم. ما نیاز داریم در 

قصه  گویی هم مانند بسیاری از مسائل با علم روز آشنا شویم و از شیوه  های نوی روایت، 

بیشتر بهره ببریم. اگر بتوانیم قصه  ها را به شیوه  ای روایت کنیم که مخاطب احساس نکند 

می  خواهیم به  اجبار پیامی را به او منتقل کنیم و این فرصت را در اختیارش قرار دهیم که 

خودش پیام قصه را دریافت کند، موفق  تر خواهیم بود. 

رسول صدرعاملی: مجالی برای سفر به قصه ها

تا به ما می  گویند قصه، ذهن  مان پر از رویا و خیال می  شود و کنجکاو می  شویم 

تا بدانیم قرار است چه قصه  ای بشنویم و به کجا سفر خواهیم کرد. باید دید 

چگونه دل می  کنیم و با خیال و رویای قصه همراه می  شویم. اگر کسی خوب 

نقاشی می  کشد یا خوب فیلم می  سازد.  بر این اساس است که استعداد 

قصه  گویی دارد. استعداد قصه  گویی از کجا می  آید؟ این استعداد از قصه 

شنیدن می  آید؛ اینکه آدم دوست داشته باشد قصه بشنود و وقتی قصه  ای 

می  شنود، دلش بخواهد آن را بازگو کند. آرزو می  کنم این روزها بچه  ها به  واسطه 

انبوه انرژی و دسترسی بی  حد و حصری که به اطاعات دارند چه دیداری و چه شنیداری 

یک چیز را در ذهن  شان مدیریت کنند؛ آن مدیریت یعنی دوست  داشتن قصه، قصه 

گفتن و قصه شنیدن. قصه  ها پر از راز و رمز و دارای فراز و نشیب  های متنوعی 

هستند و انسان را فعال کرده و امکان بروز خاقیت  هایش را به او می  دهند. 

قصه  گویی می  تواند در  عین جنبه  های رئالیستی، با فانتزی هم پیوندهای 

عمیقی داشته باشد. جالب است بگویم من تمام ذهنم پر از فانتزی است؛ 

در  حالی  که فیلم  هایم جدی هستند و به  صورت اجتماعی ساخته می  شوند. 

همیشه حسرت خورده  ام چرا یک کار طنز و فانتزی نساخته  ام که برآمده از طنز 

شخصی خودم باشد و نه دیگران. 
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